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در روزهـای همه گیـری کرونـا، در رسـانه های 

گوناگـون واژه ای پربسـامد را می شـنویم و 

«قرنطینگـی» کـه هـر رسـانه ای بـا  می بینیـم؛

هـر ایدئولـوژی  می گویـد در خانـه بمانیـد. از 

توصیه رئیس سـازمان بهداشـت جهانـی گرفته 

تـا خانه هـای بهداشـت و سراهـای محلـه همـه 

می گوینـد: در خانـه بمانیـد.

شـاید کسـی گـمان نمی کـرد در میـان سـبک 

زندگی هـای متنـوع و رنگارنگ موجود در سـال 

۲۰۲۰ گونه ای جدید و متفاوت از سبک زندگی 

ظهـور پیـدا کند کـه فضایی بـا مختصات فرهنگـی و اجتماعـی متمایز 

بـا گذشـته را بیافرینـد. سـبک زندگـی  کـه حاصـل پیدایـش و شـیوع 

ویروسـی جدیـد بـه نـام کرونـا یـا«Covid -19»اسـت. کرونـا، باعـث 

شـد کـه معنـای کنـش در خانـه مانـدن بـرای انسـان ها دگرگون شـود 

و حتـی بـه نوعـی سـلاح بـرای مبـارزه بـا ایـن ویروس محسـوب شـود.

پیدایـش پدیده هـای نـو در بسـتر زندگـی روزمره سـؤالاتی را بـه ذهن 

متبـادر می کنـد کـه می تـوان از رهیافت هـای گوناگون در رشـته های 

انسان شناسی و مطالعات فرهنگی به واکاوی این پدیده های نوظهور 

فرهنگـی و اجتماعـی پرداخت.

در ایـن یادداشـت بـه دنبـال مطـرح کـردن رهیافت هـای گوناگونـی 

هسـتم برای نگریسـتن بـه پدیده هایی کـه در اطرافـمان رخ می دهد.

در این نوشـته کوتاه بر آن هسـتم تا بـا بهره گیری از مفهـوم «هتروتوپیا»

کـه در شـاخه های مطالعاتـی فلسـفه علـوم اجتماعـی و جغرافیـای 

فرهنگـی مطـرح شـده اسـت و مفهـوم انسان شناسـانه «آسـتانگی»

بـه طـرح ایـده ای بـرای واکاوی مفهـوم هویت سـاخته یـا برسـاخته در 

فضـای قرنطینگـی بپردازم.

قرنطینگی شـکل تازه ای از روزمرگی را به انسـان نشـان داد. روزمرگی  

تـا قبـل از این بیشـتر محیط کار، مدرسـه، دانشـگاه، کارخانـه و امثال 

این هـا را بـه ذهـن متبـادر می کـرد، امـا امـروزه بـه دلیـل شـیوع 

ویـروس کرونـا ایـن گونـه از روزمرگـی رنـگ باختـه و جـای خـود را داده 

بـه روزمرگـی ای کـه در فضـای کوچـک خانـه خلاصـه می شـود و نـه در 

محـل کار و فضاهـای عمومـی همچون تاکسـی، اتوبـوس، مترو و….

انسـان ها فضایـی متفـاوت با گذشـته را تجربـه کردند. معنـی خانه نیز 

بـرای آن هـا کامـلاً متفـاوت شـد و در ایـن شرایـط خانـه نـه تنهـا جایی 

بـرای به صبح رسـاندن شـب و بـودن با خانـواده اسـت، بلکه بـه عنوان 

تنها راهبرد شـناخته شـده برای مقابله با این ویـروس عالم گیر جهانی 

اسـت. در ایـن نوشـتار، نخسـت به مفهـوم فضـا و مختصـات فرهنگی،

اجتماعـی فضـای قرنطینگـی خواهـم پرداخـت، سـپس بـه تعریـف 

مفهـوم آسـتانگی در مردم شناسـی اشـاره خواهـم کرد، سـپس مفهوم 

هویـت را در فضـای قرنطینگـی بررسـی خواهم کرد.

یکـی از مفاهیمـی کـه می توانـد منطقـه  مشـترک مطالعاتـی در بـاب 

مسـئله هویـت و قرنطینگـی باشـد، مفهـوم فضاسـت. مفهـوم فضـا و 

محیـط؛ یکـی از عنـاصر بنیادیـن در مطالعـات جغرافیـای فرهنگـی 

اسـت. میشـل فوکو، فیلسـوف فرانسـوی، عـصر حاضر را عـصر فضاها 

می نامـد. می تـوان گفـت مفهـوم فضـا بـا مـکان متفـاوت اسـت. چـه،

مکان مختصات فیزیکی و جغرافیایی اسـت که ما در آن قرار داریم؛ اما 

فضـا دریافت شـخصی و ذهنی اسـت که مـا از آن مکان پیـدا می کنیم.

بـرای مثال ممکن اسـت برای دو شـخص حضـور در یک کافـه معنایی 

واحـد تولیـد نکند. در حالـی که مختصـات فیزیکی از قبیل مسـاحت،

طول، عرض و … برای هر دو یکی اسـت؛ اما بـرای یکی کافه می تواند،

فضـای نوسـتالوژی کودکـی را تداعـی کند و بـرای دیگـری لحظه قرار 

بـا فـرد مـورد علاقـه اش را. فوکو، بـر این باور اسـت کـه ایـن برهم کنش 

فضاهاسـت کـه معناهـای جدیـد را در فضا و مـکان تولیـد می کند.

بـرای فهـم ایـن مهـم باید نخسـت بـه مفهـوم «هتروتوپیـا» اشـاره کنم.

ایـن اصطـلاح را فوکـو در آثـار متعـددی همچـون تاریـخ جنـون و نظـم 

اشـیا بـه کار برده؛ اما او در آخرین سـخنرانی اش در جمع دانشـجویان 

معـماری به شرح این مفهوم می پردازد کـه حاصل آن در قالب مقاله ای 

منتشر شـده اسـت. هتروتوپیا به طـور خلاصه فضایی اسـت متفاوت با 

آنچـه کـه ما به طـور عـادی در زندگـی روزمره تجربـه می کنیـم. فضایی 

دیگـر کـه در آن هویت هـا، هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعـی دگرگون 

یـا حتی رنـگ می بازنـد. فوکـو بـرای هتروتوپیا شـش خصیصـه اصلی 

ذکـر می کنـد کـه یکـی از آن هـا بر هـم کنـش فضاها بـر یکدیگر اسـت.

بـرای مثـال: فضـای قبرسـتان را در نظـر بگیریـد، آنچـه که بـرای ما در 

ایـن فضـا معناسـازی می کنـد؛ برهم کنـش داشـتن فضاهـای ذهنی 

خودمـان از قبیـل خاطراتمـان از گذشـتگان، دیدگاه هـا دربـاره 

قبرسـتان و … اسـت. حـال بـا توجه بـه ایـن مسـئله، پدیده ایـن روزها 

یعنـی قرنطینگـی را بررسـی می کنیـم.

امـروزه قرنطینگـی بـرای مـا فضایـی تولیـد کـرده کـه نوعـی هتروتوپیا 

اسـت. چرا می گویـم هتروتوپیـا؟ نکته منحـصر به فردی کـه این روزها 

بـا آن مواجـه هسـتیم؛ تغییر مختصـات معنایـی مفهوم خانه اسـت. به 

بیـان دیگـر امـروزه انسـان ها در خانه هایشـان فضا یا حتـی فضاهایی 

را تجربـه می کننـد کـه متفـاوت بـا آن چیزی اسـت که در فضـای عادی 

و زندگـی روزمـره تجربـه می کردند.

مفهـوم آسـتانگی را می توانیم در آثـار انسان شـناس آمریکایی ویکتور 

ترنـر بیابیـم. او در مطالعه پدیده زیارت در مسـیحیت بـا الهام از نظریه 

«آئیـن گذر» آرنولد ون جنپ، مفهوم آسـتانگی را مطـرح می کند. برای 

فهم آسـتانگی از مثالی بسیار سـاده با نظر به معنای تحت اللفظی این 

اصطـلاح، بهـره خواهیم بـرد. تصـور کنید که شـما در خانه ای هسـتید 

کـه دارای دو اتـاق بـه نام اتاق آبـی و قرمز اسـت و این دو اتـاق را یک در 

بـه همدیگـر وصـل می کنـد. وقتی شـما در اتاق آبـی قرار دارید، شـما 

خـود را در اتـاق آبـی می بینید و اگر کسـی از شـما بپرسـد در چـه اتاقی 

هسـتید، شـما در پاسـخ می گوییـد: مـن در اتاق آبـی هسـتم و در اتاق 

قرمـز نیـز همین طـور، امـا اگر شـما در «آسـتانه» دری کـه دو اتـاق را به 

هـم متصـل می کنـد بایسـتید و از شـما بپرسـند؛ الان کجایـی؟ شـما 

نـه می توانیـد بگوییـد در اتـاق قرمـز هسـتم و نـه در اتـاق آبـی. بنـا بـر 

مفهـوم فضـا، انسـان ها نیـز از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی می توانند 

فضاهایـی را تجربـه کننـد کـه دقیقـاً نتواننـد خـود و مختصـات خـود را 

تعریـف کنند. این فضـای قرنطینگی نوعی حالت از آسـتانگی را برای 

مـا تولیـد کرده اسـت. حالتی کـه در آن هویت ما از شـکلی ایسـتا خارج 

شـده و تبدیل به هویتی سـیال شـده است.

در فضـای آسـتانگی هویت حالتی سـیال می گیرد و بـا آنچه در زندگی 

روزمره شـکل گرفته و شـناخته می شـود، متفاوت اسـت. در اینجا باید 

بـه نحـوه شـکل گیری هویـت در فضـای زندگی روزمـره اشـاره کنم. در 

فضـای زندگـی روزمره مـا خـود را به واسـطه حقیقـت بدیهی انگاشـته 

شـده می شناسـیم و بـه دیگـران می شناسـانیم. شـاید بتـوان گفـت،

ظهـور کرونـا و فرورفـتن در فضـای قرنطینگـی حقیقت هـای بدیهـی 

انگاشـته شـده در زندگی مـان را دچـار دسـتخوش کـرده و بـه تبـع آن 

هویـت شـکل گرفتـه در ایـن فضا بـا هویت های سـاخته و برسـاخته در 

فضـای زندگـی روزمره متفاوت اسـت؛ چرا که مـا در قرنطینگی شـاهد 

پیدایـش نوعـی آسـتانگی در روزمرگـی هسـتیم. در فضای آسـتانگی 

هویـت به حالتـی سـیال و دائمـاً تغییرپذیر، تبدیل می شـود. بـه بیان 

سـاده در فضـای آسـتانگی شـما نمی دانیـد چـه کسـی هسـتید؟ یـا 

اینکـه در پـی هویـت خویـش می گردیـد؛ چـرا که ایـن فضا گونـه ای از 

هتروتوپیایـی اسـت کـه متفـاوت با فضـای زندگی عـادی روزمـره بوده 

و گونـه ای از آسـتانگی را برایتـان تولیـد کرده کـه حقیقت هـای بدیهی 

انگاشـته شـده در زندگـی روزمره را دچار دسـتخوش کرده اسـت.
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ترور  از  همواره     | اندیشه  شهرآرا-   
و ارعاب استفاده سیاسی شده است. 
چه آن زمان که مردمان باستان در پی 
در  چه  بودند،  قدرت  خون بار  کسب 
و  انقلابیون  خشونت بار  مبارزات  طی 
شورشیان مسلح، چه در هیئت دولتی 
آن و قتل عام های میلیونی در جنگ ها 
و پاک سازی ها. از عصر هومر تا دوران 
تا  کوشیده اند  تروریست ها  القاعده، 
بنای تاریخ را بر زمینی آغشته به خون 

برپا کنند.
تروریسم در طی تاریخ نسبتا کوتاهش، 
هم از لحاظ نحوه عمل و هم از لحاظ 
است،  داشته  متنوعی  اشکال  انگیزه 
تعریف  به  هنوز  سیاسی  صاحب نظران 
و  نرسیده اند  آن  از  مانعی  و  جامع 
آن  از  ارائه شده  تعاریف  از  هیچ کدام 
نمی تواند این پدیده را به طور کامل و 

قانع کننده توضیح دهد.
کتاب،  این  نگارش  از  نویسنده  هدف 
نبوده  تروریسم  مدرن  پدیده  بررسی 
است (هرچند در فصل های پایانی به آن 
نیز پرداخته)، بلکه بررسی ترور و ارعاب از 
سوی نوع بشر در کل تاریخ بوده است. 
برای انجام این مهم ترور را از اساطیر یونان 
آغاز کرده و در  ۴۲ فصل و با رعایت تقدم و 

تأخر تاریخی ادامه داده است.
این کتاب با توجه به گستره تاریخی مورد 
بررسی اش کتابی موجز است. بنابراین 
بسیاری از حوادث تاریخی خون بار از 
جمله حمله مغول و تیمور و جنگ های 
منطقه ای را از قلم انداخته است. مبنای 
گزینش حوادث مورد بررسی مشخص 
نیست اما بیشتر به حوادثی پرداخته که 
محرکشان جهان بینی عاملان آن ها بوده 
است. شاید از همین رو است که بسیاری 

از فصل های آن به ترورهای مقدس یا 
مبنای  که  می پردازد  قومی  ترورهای 
آن ها باور و توجیهی است که ریشه در 
بی ارزش دانستن دیگری و مجازبودن 

نابودی اش دارد.
از آنجا که انگیزه نگارش این کتاب، حمله 
به برج های مرکز تجارت جهانی بوده 
و نویسنده بلافاصله بعد از این رویداد 
آغاز به تدوین کتاب کرده است، حوادث 
۲۰۰۲ سال  از  نویسنده  مطالعه  مورد 

پیش تر نمی روند. بنابراین نویسنده به 
البته نویسنده در  داعش نمی پردازد. 
مؤخره کتاب با توجه به وجود عوامل 
فزاینده  شکاف  همچون  زمینه سازی 
بین فقیر و غنا و وجود تعصبات گوناگون 
می کند  پیش بینی  قومی،  و  مذهبی 
که پدیده ترور در آینده نزدیک پایان 

نخواهد یافت.
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«تاریخ هراس آفرینی»

شـهرآرا- اندیشـه | ملاصدرا در طول زندگانی خود 

آثاری ارزشمند به رشـته تحریر درآورد. نسخه های 

متعـددی بـه خـط مرحـوم ملاصـدرا شـیرازی بـه 

جـای مانـده، چـه آن هایـی کـه تألیفـات اوسـت 

یـا کتاب هـا و منتخباتـی کـه وی از نوشـته های 

بـزرگان استنسـاخ کرده، امّا نسـخۀ حـاضر از چند 

جهـت دارای اهمیـت ویـژه و منحصر به فرد اسـت.

مطالب این نسـخه در دو بخش تنظیم شـده است:

۱- اشـاره ها و نکته هـای قرآنی، همراه با تفسـیر آیۀ 

نور.۲- منتخـب دو تفسـیر بحر الحقایق و المعانی 

فـی تفسـیر السـبع المثانـی از نجم الدیـن دایـه 

(متوفـای ۶۵۴) و التأویـلات از عبدالرزاق کاشـی 

. (۷ ۳ ۶ ی  فـا متو )

این نسـخه قبـل از سـال ۱۰۳۰ هجری قمـری و بعد 

از دو کتـاب المبـدأ و المعـاد و تفسـیر آیة الکرسـی 

ـ کـه مرحـوم ملاصـدرا از آن هـا یـاد کـرده ـ کتابـت 

شـده اسـت.  تفسـیر آیـة النـور در ایـن نسـخه،

مسـودّه«پیش نویس» اول کتـاب و فاقـد خطبـه و 

چنـد سـطر پایانـی اسـت؛ امّـا نسـخۀ  پاکنویس (/ 

مبیضّـه) تفسـیر آیة النور به خـط مرحوم ملاصدرا،

در کتابخانـۀ آیت اللـه العظمـی نجفـی مرعشـی ـ 

به شـمارۀ ۷۷۱۶ ـ نگهداری می شـود کـه در انجام 

آن آمـده:«کتبـه مؤلفـه بیـده الجانیـة محمـد بـن 

ابراهیم المعروف بالصدر الشیرازی حامداً مسلمًا 

مسـتغفراً فی شهر ربیع الثانی لسنة ألف و ثلثین».

با توجـه به اینکه نسـخۀ کتابخانۀ نجفی مرعشـی،

شـامل تفسـیر سـوره های الطـارق و الجمعـة نیـز 

هسـت و آن دو نیـز بـه خـط مرحـوم ملاصدراسـت 

و تاریـخ رجـب ۱۰۳۰ را دارد، خیلـی بعیـد بـه نظـر 

می آیـد کـه سـال ۱۰۳۰ تاریخ تألیـف این ۳ تفسـیر 

یـد تاریـخ پاکنویـس و کتابـت  باشـد، بلکـه با

باشـد. اشـاره ها و نکته هـای قرآنی آمده در نسـخۀ 

حاضر، یادداشـت های اولیه برای تألیف و تصنیف 

کتـاب یـا کتاب های مرحـوم ملاصدرا بوده اسـت.

همان گونه که بخشی از آن ها ـ با ویرایش و تغییراتی 

ـ در کتـاب مفاتیـح الغیـب و تفسـیر القرآن الکریـم 

استفاده شده است.

مجموعه ای به خط «صدرالمتألهین شیرازی»

محمد نصراوی
پژوهشگر 
زبان شناسی

امید حسینی نژاد

جریـان عقل گرایـی در 

تمـدن اسـلامی در گذر 

هـا، دگرگونی هـا  قرن 

ی  یسـی هـا گرد و د

ای را پشـت  گسـترده 

سر گذاشته است. پس 

از ظهـور نهضـت ترجمـه و ورود تفکـرات 

فلسـفی یونـان بـه مرزهـای اسـلامی 

اندیشـمندان مسـلمان بـا تکیـه بـر ایـن 

نظرات، نظام های فلسفی را بنیان نهادند.

میـراث فلسـفی یونـان پـس از انتقـال بـه 

عـالم اسـلام، هـم از لحـاظ کمـی و هـم از 

بابـت کیفـی تغییـر و تحـول گسـترده ای 

یافـت. اندیشـمندان مسـلمان بـا کسـب 

ایـن میراث علمی به بسـط و گسـترش آن 

پرداختنـد و طی چند قـرن حوزه فرهنگ 

اسـلامی بـه بسـتری بـرای ظهـور و بـروز 

چند مکتب فلسـفی اسـتوار  تبدیل شد.

حکمـت مشـاء، حکمـت اشراق و حکمت 

متعالیـه، سـه پارادایـم مسـتقل فلسـفی 

بـا تعیـن معرفتـیِ نظام منـد هسـتند که با 

همـت و تـلاش دانشـمندان مسـلمان بـه 

منصـه ظهـور رسـیدند. بحـث، چالـش و 

نزاع علمـی میـان طـرف داران و وفاداران 

هـر یـک از ایـن نظام هـای فلسـفی، رونق 

چشـمگیری به مباحـث علمی بخشـید و 

موجـب تولیـد فزاینـده فکر و اندیشـه در 

جهان اسـلام شـد.

فارابی؛ فیلسوفِ مؤسس

فارابـی در شرق بـزرگ، پرچمـدار فلسـفه 

هـای  اسـلامی بـوده اسـت. او بـا نوآوری 

جدیـد توانسـت درخـت فلسـفه اسـلامی را 

تنومنـد کنـد. دربـاره فارابـی و اندیشـه های 

او، بزرگانـی در طـول تاریخ سـخن گفته اند؛

در ادوار مختلـف فارابی شناسـان بزرگـی در 

حوزه هـای اسـلامی و غیراسـلامی، در ایران 

و دیگـر کشـور ها با نگاهـی متفـاوت صحبت 

کردنـد. یـک موضوعـی کـه در فارابـی نهفته 

اسـت، قـدرت بـالای وی در تبییـن مسـائل 

پیچیده ای ست که کمتر نظیر آن را می توانیم 

در تاریـخ فلسـفه اسـلامی پیدا کنیم و شـاید 

در ادوار اخیـر (۴ یـا ۵ قـرن اخیـر) ملاصـدرا 

شـبیه ترین فـرد بـه فارابـی در رمزگشـایی از 

ایـن مسـائل پیچیده اسـت.

فارابـی در قـرن سـوم در طلیعـه شـکل گیری 

دوره طلایـی تمـدن اسـلامی قرار دارد و اگـر 

بخواهیم معماری را برای این تمدن پرشـکوه 

اسـلامی در قرن سـوم تا قرن پنجم، به عنوان 

شـخصیتی پیشـتاز معرفی کنیم، بی شک آن 

شـخصیت، فارابی است.

توسعه فلسفه اسلامی با نبوغ ابن سینا

پس از او ابن سینا با نبوغ فلسفی خود توانست 

عرصه هـای تفکـر فلسـفی را توسـعه دهـد.

شـارحان ابن سـینا  نظیر خواجه نصیرپس از 

او ایـن مسـیر را ادامـه دادنـد. نظام فلسـفى 

ابن سینا، به طور کلى و به ویژه از لحاظ برخى 

اصـول آن، ژرف تریـن و ماندنى تریـن تأثیر را 

بـر تفکـر فلسـفى، اسـلامى پـس از وی و نیـز 

بـر فلسـفه اروپایـى سـده های میانـه داشـته 

اسـت. ایـن نظـام فلسـفى آمیـزه ای اسـت از 

مهم تریـن عنـاصر بنیـادی فلسـفه مشـایى - 

ارسطویى و برخى عناصر مشخص جهان بینى 

نوافلاطـونى، در پیوند بـا جهان بینى دینى،

اسـلامى. با ایـن حال ابن سـینا، پیـش از هر 

چیز پیرو ارسطو است که درباره وی مى گوید؛

«امام حکیمان و دسـتور و آموزگار فیلسوفان 

ارسـطاطالیس.» امـا ایـن پیروی از ارسـطو،

تعصب آمیـز و کورکورانـه نیسـت. ابن سـینا،

در پیـروی از خطـوط اسـاسى اندیشـه های 

بنیـادی ارسـطو، گاه بـه گاه و اینجـا و آنجـا در 

سـاختار تفکر مشایى نوآوری مى کند، نکات 

مبهم تفکر ارسـطو را روشن مى سازد، به ویژه 

بـه تفصیل مى پـردازد و گاه بـر آن مى افزاید و 

سرانجـام مى کوشـد که بـه یاری عنـاصری از 

اندیشـه های افلاطـونى و نوافلاطونى، نظام 

فلسـفى نوینـى بنیـاد نهـد، امـا رویدادهای 

زندگانى به ویژه مرگ زودرسش، کوشش های 

او را ناتمام و نافرجام گذاشـت.

خواجه نصیر و فلسفی کردن کلام اسلامی

بزرگ تریـن دسـتاورد خواجـه نصیرتوسـی،

به کلام و فلسـفی کـردن آن مربوط می شـود.

خواجـه بـا تکیـه بـر توانایـی فوق العـاده اش 

در منطـق و فلسـفه، بر آن شـد تـا اعتقادات و 

باورهای دینـی را به روش برهانـی اثبات کند 

و به شـبهه ها و اعتراض ها پاسخ دهد. امتیاز 

خواجه بر فیلسوفان پیش از او در همین نکته 

نهفته اسـت؛ اول اینکه او یک فیلسـوف تمام 

عیار اسـت و در احیای تفکر فلسـفی در عصر 

خود سـنگ تمـام گذاشـته اسـت و دوم اینکه 

از دسـتاوردها و روش فلسـفی در عرصـه کلام 

بهره برده و لازم اسـت به تفـاوت حیثیت های 

فلسـفی و کلامـی با یکدیگر توجه داشـت.

ملاصدرا و هم گرایی فلسفه و عرفان

ظهـور حکومـت صفویـه در ایـران، تغییراتی 

اساسـی در جریان هـای اندیشـه در ایـن 

منطقـه ایجـاد کـرد. حکومت صفویـه با اعلام 

رسمی تشـیع به عنوان مذهب رسمی ایران،

قدرتـی فزاینـده بـه علـمای شـیعه بخشـید و 

آن ها توانسـتند در زیر سـایه ایـن حکومت به 

توسـعه اندیشـه های نـاب شـیعی بپردازنـد.

اصفهـان بـه عنـوان مرکـز حکومـت صفویان 

محـل رفت وآمـد اندیشـمندان بزرگـی چون 

میردامـاد و شـیخ بهایی بـود. این دو در 

ایـن شـهر محافـل علمـی گوناگونـی را 

تشـکیل دادند.

یکـی از شـاگردان ایـن دو عـالم بـزرگ 

صدرالدیـن محمد بن ابراهیم شـیرازی 

بـود. وی تحصیـلات مقدماتی را در کنار 

پدرش که از اشراف بود، به پایان رساند.

پس از فوت پدر به اصفهان رفت. اصفهان 

در آن دوران پایتخـت صفویـان بود و از جهت 

علـوم نقلـی و عقلـی رونـق داشـت. وی علوم 

عقلـی را نزد سـید محمدباقر میرداماد و علوم 

نقلـی را از شـیخ بهاء الدین عاملـی فراگرفت 

و از ایـن دو اجـازه دریافـت کـرد. هنگامـی که 

وی بـه اصفهـان می رفـت دارای مقـام علمی 

و عملـی ممتـازی بـود؛ زیـرا در ابتـدای ورود 

بـه حـوزه اصفهـان در درس شـیخ بهاءالدین 

عاملی شرکـت کرد.

زندگی علمی صدرا را می توان در سـه مرحله 

خلاصه کرد: مرحله اول؛ دوره شاگردی اوست.

در ایـن دوره بـه بحـث و بررسـی نظریه هـای 

متکلـمان و فلسـفه می پـردازد. او در مقدمـه 

اسفار از اینکه بخشی از عمرش را در پیگیری 

آرای فیلسوف نمایان و اهل جدل از متکلمان 

پایمال کرده اسـت، اسـتغفار می کند.

مرحلـه دوم؛ گوشه نشـینی و دوری از مـردم و 

روی آوردن بـه عبادت را در بعضی از کوه های 

دوردست  در کهک از روستاهای قم برمی گزیند.

ایـن انزوا ۱۵سـال به درازا کشـید. در مقدمه 

اسفار، داستان این دوره را بیان می کند: چون 

از سـوی مـردم در تنگنـا بـود و از اهـل دانـش 

و معرفـت کسـی را نمی یافـت و نظریه هـای 

اشـتباه، بسـیار رواج داشـت از مـردم دوری 

گزیـد و بـه کوهسـتان پنـاه بـرد و بـه عبـادت 

خداونـد مشـغول شـد، نـه دیگـر درسـی القا 

می کـرد و نـه به تألیفـی می پرداخـت. در این 

زمـان دراز جـز عبـادت و مجاهـده و ریاضت،

اشـتغالی نداشت.

مرحلـه سـوم؛ دوره نـگارش کتاب هاسـت.

چنان کـه خـود ملاصـدرا می گویـد:«اکنون 

زمـان نوشـتن کتـاب اسـت و ایـن خواسـت 

خداونـد اسـت که بـه این زمـان موکول شـده 

است.» اسـفار نخسـتین کتابی است که پس 

از انزوای طولانی می نویسد و چنین برمی آید 

کـه آن را در هـمان محـل گوشه نشـینی خود 

نوشـته اسـت. پیـش از اسـفار رسـاله های 

اندکی نوشـته است و پس از اسـفار هر کتابی 

کـه نوشـته اسـت از عبـارات آن گرفتـه شـده 

و می توان اسـفار را اسـاس کتاب هـای دیگر 

ملاصدرا دانسـت.

ملاصـدرا توانسـت مبانی فلسـفی خـود را در 

کتاب «اسفار» تبیین کند و شاگردان او نیز این 

مسـیر دشـوار را ادامه دادنـد. مبانی حکمت 

صدرایی، موافقان و مخالفانی در همان دوره 

داشـت؛ اما او و شاگردانش توانسـتند مبانی 

خـود را در میان شـیفتگان علم جـا بیندازند.

سـال ها پـس از فـوت ملاصـدرا ایـن مبانـی 

در حوزه هـای علمـی ایـران تدریس می شـد 

و تأثیـر بسـزایی در شـکل گیری جریان های 

نوین فلسـفی داشت.

انقلاب اسلامی و حکمت متعالیه

در دوره معاصر ،حکمـت متعالیه نمایندگان 

مختلفی داشته است. امام خمینی(ره) یکی از 

کسانی است که با فراگیری مبانی صدرایی به 

تدریس مبانی این فیلسوف بزرگ پرداخت.

رهبر معظم انقـلاب می فرمایند:«ما ایرانیان 

بیـش از همـه بـه ایـن فلسـفه الهـی وامـدار و 

بیـش از همـه در برابـر آن مکلّفیـم. دوران مـا 

بـا دمیـدن خورشـیدی چـون امـام خمینـی 

کـه یگانـه  دیـن و فلسـفه و سیاسـت و خـود 

یکـی از صاحب نظـران برجسـته در حکمـت 

متعالیـه بـود و نیـز با حـوزه  درسـی و تحقیقی 

پربرکـت حکیـم علامـه  طباطبایی که اسـتاد 

یگانـه  مبانـی ملاصـدرا در طـول ۳۰سـال در 

حـوزه  قم محسـوب می شـود و تـلاش تلامذه 

و هم دوره  هـای آنان، بی شـک دوره  با برکتی 

برای فلسـفه الهی است.»

برخی بر ایـن باورند که حکمـت متعالیه تأثیر 

بسزایی در اندیشه امام خمینی(ره) در پیروزی 

انقلاب اسلامی و هدایت مردم داشته است.

امـام خمینـی(ره) در مصاحبه ای که بـا محمد 

نـگار  حسـنینْ هیـکل، نویسـنده و روزنامه 

معـروف مصرى، در نوفل لوشـاتو داشـت، در 

پاسـخ ایـن سـؤال کـه: چـه شـخصیت هایی 

غیـر از رسـول اکـرم(ص)و امـام عـلى(ع) و کدام 

کتاب هـا بـه جز قـرآن شـما را تحت تأثیـر قرار 

داده اند، بیـان کرده اند:«شـاید بتوان گفت 

در فلسـفه: ملاصدرا، از کتب اخبار: کافى، از 
فقـه: جواهری»این فرمایـش حضرت امام(ره)

ضمن آنکه منابع تفکر ایشان را نشان می دهد،

بیانگر این مطلب است که انقلاب شکوهمند 

اسـلامی ایـران، برآمده از قـرآن و حدیث و نیز 

برخاسـته از  حکمـت و فقهی اسـت که برآمده 

از آن دو باشـد. پـس بـه درسـتی نیز آیـت ا...

سیدحسـن سـعادت مصطفـوی معتقدند که 

اگـر امـام خمینی(ره) فیلسـوف نبـود و تنها در 

فقـه توقف می کرد، بـه این نتیجه نمی رسـید 

کـه باید قیـام و انقلابی انجام شـود.

تأثیرپذیـری امـام خمینـی(ره) از فقـه و تبیین 

مسئله ولایت فقیه در کتاب البیع، انکارناپذیر 

اسـت؛ اما نکتـه ای کـه نبایـد از آن غفلت کرد 

ایـن اسـت کـه فقـه حکیـمِ حکمـت متعالیـه 

هـم متفـاوت از فقـه فقیهـی می باشـد کـه بـا 

ایـن حکمـت بیگانه اسـت. آیـت ا... جوادی 

آملی بر این باور اسـت:«کسانی که از حکمت 

متعالیـه بهـره ای داشـتند، وقتـی اصـول را 

ارزیابـی کردند، فقـه زنده ای ارائـه دادند.»

پـس اصـل تأثیر گـذاری تفکـر صدرایـی بـر 

شـکل گیری شـاکله فکری امام مسلم است.

شـاید بتوان  کمترین تأثیر حکمت متعالیه را 

در تفقه امام دانسـت؛ عماد افروغ دراین باره 

می گوید:«انقلاب اسلامی هم پشتوانه فلسفی 

دارد و هـم پشـتوانه فقهـی، امـا آن چیـزی که 

بایـد بـه آن توجه کـرد، این اسـت که پشـتوانه 

فقهی انقلاب اسـلامی نیز فلسـفی است. در 

حقیقـت بحـث در این اسـت که این پشـتوانه 

فقهـی نیـز کـه از آن سـخن گفتـه می شـود،

ریشـه در یـک نگرش فلسـفی خاص دارد.»

وقتـی می گوییـم امـام در فقاهـت هـم متأثـر 

از صـدرا بـود، یعنـی رنـگ و بـوی فقـه امـام با 

فقـه دیگـر مراجع متفـاوت بـود. درک امام از 

ولایـت فقیـه و نـگاه او نسـبت به پیاده شـدن 

فقـه و احـکام اسـلامی در جامعـه و جامعیـت 

امـام نسـبت بـه فلسـفه و فقـه و عرفـان آن هم 

به سـبک ابن عربی، دلالت بـر این اثرپذیری 

دارد و شـاید بعید نباشـد بگوییم اگر امام این 

تأثـر را از فلسـفه ملاصدرا و عرفـان ابن عربی 

نمی گرفـت، نمی توانسـت چنیـن فقـه پویـا 

و فعالـی داشـته باشـد و در نتیجـه ایـران در 

سـال ۵۷ انقـلاب اسـلامی  تحـول آفریـن را 

تجربـه نمی کرد.

نگاهی به تحولات تاریخی فلسفه ملاصدرا و تأثیر آن  بر شکل گیری بزرگ ترین نهضت دینی _سیاسی  قرن چهاردهم

تبلور حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی

تأثیرپذیری امام خمینی از فقه و 
تبيين مسئله ولایت فقیه، انکارناپذیر 
است؛ اما نکته ای که نباید از آن غفلت 
کرد این است که فقه حکیمِ حکمت 
متعالیه  متفاوت از فقهی است که با 
این حکمت بیگانه است
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تبيين مسئله ولایت فقیه، انکارناپذیر 
است؛ اما نکته ای که نباید از آن غفلت 
کرد این است که فقه حکیمِ حکمت 
متعالیه  متفاوت از فقهی است که با 
این حکمت بیگانه است


